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گروه سیاست: مراسم امضای کنوانسیون رژیم حقوقي 
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گروه سیاســت: در نشســت خبري دیروز غلامحسین 
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پاسخ به سؤالي درباره ویدئوي...
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فرداي ۶ سالگي یک زلزله

یا افزایش ریســک را  کاهش 
شش سال بعد از زلزله ۲۱ مرداد 
۹۱ ورزقان با ۳۰۶ کشته می توان 
ارزیابي کرد. در شش سال گذشته 
تغییراتي در بافت جمعیتي ما به  

وجود آمده اســت (ســالي حدود یــک میلیون نفر 
به جمعیت ما اضافه شــده و از ۷۶ میلیون نفر به 
حدود ۸۲ میلیون نفر رســیده ایم). با مقایســه آمار 
جمعیت شهري و روســتایي ایران مي توان دید که 
بیشــتر این افزایش جمعیت به جمعیت شــهري 
کشور افزوده شــده است. از سوي دیگر بیش از ۸۰ 
درصد جمعیت افزوده شــده به شــهرها، مهاجران 
بوده اند و اکثر این مهاجران نیز به حاشیه شهرهاي 
بزرگ یا شهرک هاي حاشیه نشین اضافه شده اند. با 
ارزیابي ساده اي مي توان تصور کرد که در شش سال 
گذشــته به جمعیت در معرض آســیب ما افزوده 
شــده و بافت هاي جدید عمدتا در حاشیه نشــین ها 
یا شهرســتان هاي رده دوم و ســوم ایران با کیفیتي 
بســیار پایین احداث شده اند. این مســئله در زلزله 
۲۱ آبان ۱۳۹۶ ازگله ســرپل ذهاب به خوبي خود را 
نشان داد. بیش از ۷۵ درصد از کشته ها (۶۶۰ نفر) 
در ســاختمان هاي زیر ۱۰ سال ساخت کشته شدند 
و کیفیت و مقاومت بتــون به کار رفته براي احداث 
همیــن ســاختمان هاي جدید از نصــف مقاومت 
حداقل مــورد انتظار در آیین نامه بتــون نیز پایین تر 
بود! آســیب ها هــم در زلزله ورزقــان ۱۳۹۱ و هم 
در زمین لرزه ازگله ســرپل ذهــاب ۱۳۹۶ نه فقط به 
ساختمان هاي شخصي ســاز؛ بلکه به زیرساخت ها 
و ســاختمان هاي عمومي و دولتي هم وارد شــد و 
در هر دو مورد ســاختمان هاي بیمارســتاني که در 
بازه زماني یک ســال قبل از این زلزله هاي یادشــده 
ســاخته شده بود، به شــدت تخریب و از دسترس و 
خدمت رســاني خارج شــدند. این مرور مختصر از 
رخدادهاي شــش سال گذشته نشــان مي دهد که 
حرکت کشــور در راســتای افزایش ریسک در برابر 
زلزلــه بوده اســت. در این شــش ســال کادرهاي 
پرورش یافتــه تخصصــي در زمینه هــاي علــوم و 
فنون زلزله در ســطح دکترا فارغ التحصیل شده اند 
که بیشترشــان از نیروهاي جوان و نخبه کشــورند؛ 
ولي کشــور در بخش علمي و صنعتي توان جذب 
چیزي حدود ۲۰ درصد از این کادرهاي باکیفیت بالا 
را داشــته و ارزیابي اولیه نشــان مي دهد که غیر از 
حدود ۲۰ درصــد دیگري که در بخش خصوصي و 
با تأسیس شــرکت هاي دانش بنیان در کشور جذب 
شده اند، الباقي یا از کشور مهاجرت کرده یا به کل به 
شغل و حرفه دیگري مشغول شده اند. این موضوع 
براي کشــوري که مسئله زلزله از فوري ترین مسائل 
از نگاه ایمني ساکنانش است، خبر بسیار بدي است؛ 
مثلا مي توان یادآورد شــد که بیشــتر دانشــجویان 
سابق دکترا که در زمینه پیش بیني زلزله به عنوان تز 
دکتراي خود، روي ایران کار کرده اند (زیر نظر نگارنده 
یا همکاران دیگر) و اکثرا هم در همین شــش سال 
گذشــته فارغ التحصیل شده اند، امروزه به کاري غیر 
از پیش بیني زلزله مشــغول اند یا از کشور مهاجرت 
کرده انــد. در این زمینه که فعالیتي بنیادي و حیاتي 
براي کشــور اســت، هیچ فعال بخش خصوصي و 
هیچ کارفرماي صنعتي یا خدماتي دولتي حاضر به 
پرداخت بودجه و سرمایه گذاري نیست. بوروکراسي 
پیچیده، کنــد، غیرپویا و غیرمنعطــف وزارت علوم 
نیز امکان تعریف شــاخه، مرکز، درس یا رشته هاي 
جدید و نوآورانه (مثلا در زمینه پیش بیني زلزله) را 
نمي دهد و مدیران دانشــگاهي نیز یا از نبود بودجه 
شــکایت مي کنند یا پژوهشــگران را به دســتورات 
صــادره از مافوق (وزارت علــوم) و همچنین لزوم 
انطباق با شــرایط اقتصادي کنونــي و اولویت هاي 
دیگــر ارجــاع و حوالــه مي دهنــد. آنچــه در این 
شــش ســال در زمینه علوم و فنون زلزله شناسي و 
مهندسي زلزله رخ داده، توجه روزافزون به توسعه 
فناوري و ایجاد ابزار (که در جاي خود لازم اســت) 
و ســوق دادن هرچه بیشتر دانشــجویان تحصیلات 
تکمیلي به موضوعات کمتر نوآورانه، کمتر هزینه زا 
و بیشتر در راستای توسعه فناورانه، تقلیدي و البته 
بوروکراتیک کشــور (با انتشار مقالات هرچه بیشتر) 
بوده اســت. آنچه به ویژه در این شش سال بر زمین 
مانده و روز به روز بیشتر مغفول مي ماند، توجه کمتر 
به موضوعات بنیادي و فراموشــي توســعه علم و 
نــوآوري و کم توجهي به موضوعات پیچیده و مهم 
(مانند پیش بیني زلزله) است که البته هم مدعیان 
شــبه علمي و ضد علمي دارد و هم به لحاظ علمي 
کاري مشــکل و پیچیده است و هم اینکه نه وزارت 
علوم و نــه هیچ وزارتخانه یا نهــاد دولتي دیگري 
حاضر به ســرمایه گذاري مالي در آن نیســت و نه 
هیچ مدیري حاضر بــه دفاع از این موضوع مهم و 

حیاتي براي کشور است. 

سرمقاله

مهدي زارع*

ادامه در صفحه  ۲

حرف اول

از اسب افتادگان 

فرداي روز اســتیضاح وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــي، روزنامه ها 
در یــک اقدام تقریبــا هماهنگ با 
انتخاب تیتــر جالبي خبــر دادند 
که وزیر کار بي کار شــد. پیوســتن 
علــي ربیعي به خیل بــي کاران اگرچه بــه احتمال 
قریب به یقین موقت و کوتاه مدت است و ممکن است 
او با یک دستخط روحاني مجددا بر صدر بنشیند و به 
قول شاعر مجددا قدر ببیند. موج حملات چندماهه 
اخیر به او در کنار برخي زمینه سازي ها در دستگاه هاي 
مختلــف براي حــذف او از کابینه دولت و سیســتم 
مدیریــت اجرائي کشــور، در کنار دو بار اســتیضاح 
ناموفــق و موفق در پنج ماه گذشــته در نهایت علي 
ربیعــي را از طبقه دهم وزارت کار به خانه فرســتاد. 
این مســئله و گله مندي ربیعــي از آن، احتمال دارد 
بازگشــت وي به عرصه کار اجرائي را تا مقطعي که 
رئیس جمهور دوباره احساس نیاز کند، با تأخیر مواجه 
کند. شوربختانه امروز در جامعه ما یک قانون نانوشته 
ناپسند، در پشــت پا زدن به از اســب افتادگان مرسوم 
است؛ بر اساس این اگرچه شــاید بتوان پذیرفت که با 
موفقیت استیضاح اخیر، ربیعي از اسب افتاده است؛ 
امــا نمي توان انکار کرد که بر اصل همچنان اســتوار 
اســت. بر همین مبنا و با توجه به اینکه نگارنده این 
متن که در وزارتخانه عریض و طویل و پر خدم و حشم 
ســابق زیر مجموعه «علي ربیعي»، بدون هیچ ادعا و 
ترصد و توقع پســت و مقام کار کرده اســت، خود را 
ملزم به صداقــت مي داند، با توجه بــه رأي موافق 
بهارســتاني ها به اســتیضاح ربیعي حتــي اگر قرار 
بر نــگارش ثنانامه اي به منظور کســب صله اي هم 
مي بود، مشمول شعر مشهور استاد شهریار مي شود 

که فرمودند:
«آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا؟».

بر اساس این مي توان ادعا کرد که این نظریه هم از 
اساس مردود است. این نوشتار به صورت منصفانه و 
البته خلاصه به انعکاس تصویر ربیعي در آینه اندیشه 
کردها که از ابتداي انقلاب، دست دوستي او را لمس 
و محبــت گرمش را حس کرده اند، مي پــردازد. او در 
ابتداي دهه ۶۰ و در بحبوحه ناآرامي هاي کردســتان 
به مناطق کردنشین آمد، در کردستان ربیعي به «برادر 
عباد» مشهور شــد و خیلي زود در میان جامعه پاک، 
صمیمي، ساده زیست و خونگرم کُرد، دوستاني باوفا و 
قدرشــناس براي خود پیدا کرد. او با کمک به تأسیس 
مرکز نشر ادبیات و فرهنگ کُردي «صلاح الدین ایوبي» 
در شهرســتان ارومیه، خارج از تشریفات مرسوم ثبتي 

مهر تأییدي بر سند منگوله دار این رفاقت زد. 

ماردین سیداحمدي . پژوهشگر

ادامه در صفحه  ۴

نسبت محتکربررسي «شرق» از  یک پرونده  در  صنعت دارویي کشور
با وزیر سابق

گــروه جامعه: «کــم رانت نداشــت»؛ این گفتــه یکي از 
کارمندان شــرکت دختر یکــي از وزراي دولــت یازدهم 

است؛ کسي که هفته گذشته اعلام شد یك انبار داروهاي 

احتکارشده از او شناسایي و کشف شد. انباري که به گفته 

ســخنگوي ســازمان تعزیرات حکومتي تعداد زیادي از 

داروهایش تاریخ  مصرف  گذشته بود و خانمي که این انبار 

متعلق به او بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته؛ 

اما نکتــه تأمل برانگیز اینجاســت که به گفته ســازمان 

تعزیرات این داروهاي تاریخ مصرف گذشــته به این نیت 

نگهداري شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که این 

ســازمان از توزیع آنها جلوگیري کرد. «شرق» براي یافتن 

اطلاعات بیشتر در این زمینه به سراغ برخي منابع خبري 

رفته تــا جزئیاتي دیگر از این ماجرا، هــم درباره این انبار 

و داروهاي احتکار شــده در آن و هم شرکتي که این انبار 

متعلق به آن بوده، پیدا کند. بر اساس آمارهاي غیررسمي 

که به «شــرق» اعلام شده، ارزش داروهاي کشف شده در 

این انبار بین پنج تا شش میلیارد تومان است...

                                         ادامه در صفحه ۱۳

برای مسعود کیمیایی

یادداشت

تیغ دولبه ایمنى و اقتصاد هوایى

پس از فاجعه ســقوط هواپیمای ATR آســمان 
در نزدیکی فرودگاه یاســوج نگاه ها به ایمنی صنعت 
هواپیمایی دوخته شــده اســت و جامعه پرسشــی 
بنیادی و چالشــی از صنعــت هواپیمایــی دارد؛ آیا 
وضعیت صنعــت هواپیمایــی ایران ایمن اســت؟ 
در این یادداشــت تلاش شــده از جنبــه ای متفاوت 
به ایمنی هوانوردی نگریســته شــود و در این راســتا 
واکنش نظام ایمنی حمل ونقل هوایی به آزادســازی 
هوایی بررســی شده اســت.  همان گونه که در نمایه 
زیــر وضعیت ایمنی صنعت هوایی ایــران به روایت 
 (ICAO) ســازمان هواپیمایی بین المللی کشــوری
نشان می دهد، شاهد افزایش تعداد پیامدهای ناگوار 
صنعت هوایی در ســه تا چهار سال گذشته هستیم؛ 
درصورتی  که پیش از جهش رخ داده، شــاهد کاهش 
میزان سوانح و وقفه دوساله حوداث در کشور بوده ایم 
اما از حدود ســه، چهار سال پیش ناگهان تراز شناسه 
ســوانح کشور جهش می کند و حتی فراتر از میانگین 
جهانی قرار می گیرد. هم زمانی جهش اشاره شــده با 
سیاست متنوع سازی نرخ بلیت و در نهایت آزادسازی 
اقتصــادی حمل و نقــل هوایی (حکم قانــون برنامه 
پنجم توسعه) گمانه معناداری را در ارتباط با واکنش 
نظام ایمنی صنعت هواپیمایی به سیاست آزادسازی 

اقتصادی به ذهن متبادر می کند. 
 در راستای روشن شدن واکنش سیاست آزادسازی 
اقتصــادی بر نظم ایمنی حمل و نقل هوایی دو نظریه 
متفــاوت وجــود دارد. نظریه اول منتســب به بنیاد 
پژوهشــی بروکینز اســت و اعلام می کند که واکنش 
آزادسازی اقتصادی، کاهش ایمنی حمل ونقل هوایی 
اســت و در برخی از نوشــته های دیگر از آن در قالب 
ریسک سیستمی نیز یاد می کنند و نظریه دوم منتسب 
به بنیاد هریتیج اســت و در نظــری مخالف باور دارد 
واکنش مقررات زادیی و آزادســازی، بهبود تراز ایمنی 
اســت. هر دو نظریه برای بیان درستی انگاره خود به 
واقعیت های متفاوتی از واکنش شــرکت هواپیمایی 
اشــاره می کنند. بنیاد بروکینز بیــان می کند با اجرای 
خط مشی آزادسازی اقتصادی ظرفیت های نهفته در 
شــرکت های هواپیمایی، از فضای دســتور و تکلیفی 
رها می شــود و شــرکت های هواپیمایی تلاش خود 
را متوجــه افزایــش درآمد می کنند و هــدف خود را 
افزایش ســهم از بازار قرار می دهنــد؛ بنابراین رقابت 
برای حفظ موقعیت در بازار شــکل می گیرد. از سوی 
دیگر افزایش پروازها سبب افزایش  هزینه عملیاتی و 

پشتیبانی نیز می شود و شرکت ها برای حفظ موقعیت 
مالی و ســودآوری خود، تلاش می کننــد هم زمان با 
افزایش درآمــد، هزینه های خــود را کاهش دهند و 
بــا این هــدف بودجه های بخش هــای ایمنی، خرید 
قطعات، عملیات، تعمیــر و نگهداری را کم می کنند 
و چنیــن رخــدادی ســبب کاهش ایمنی می شــود. 
اما بنیــاد هریتیج اظهــار می کند در فضــای رقابتی 
شرکت ها تمایل دارند شــهرت و خوش نامی خود را 
برای جذب مســافر حفظ کنند و وقوع سوانح باعث 
مخدوش شدن چهره شرکت می شود و از سوی دیگر 
پرداخت هزینه هــای خســارت های جان باختگان یا 
آسیب دیدگان، ســبب افزایش هزینه شرکت می شود 
و براینــد چنین انگیزه هایی ســبب توجه شــرکت به 
ایمنی می شــود.  بررســی شــواهد ایــران و نمودار 
اشاره شــده، برتری نظریه بروکینز را نسبت به هریتیج 
نشــان می دهد و شوربختانه به نظر می آید آزادسازی 
اقتصادی ســبب کاهش ایمنــی صنعت حمل ونقل 
هوایی کشور شده اســت. البته گمانه تأثیر آزادسازی 
اقتصــادی بــر ایمنــی هوانوردی کشــور براســاس 
نمودار تراز شناســه ســوانح هوانوردی کشور به نقل 
از ایکائو اســت و ممکن اســت هم زمانی دو پدیده یا 
برایند تأثیر ســایر مؤلفه های ناشناخته باشد و جهت 
بررســی دقیق تــر نیازمند آمــار بهره بــرداری روزانه 
هواپیمــا (aircraft utilization) و تعداد رویدادهای 
مرتبط با ایمنی به تفکیک شــرکت هواپیمایی است 
و شــوربختانه با وجود آنکه در اکثر کشورهای چنین 
آماری منتشــر می شــود، در ایران دسترسی به چنین 
آمــاری برای عمــوم مهیا نیســت؛ بنابرایــن امکان 
واکاوی دقیق مســئله را ســلب می کنــد اما پذیرش 
چنین گمانه زنی ای در حمل ونقل هوایی ایران دور از 
انتظار نیست. رکن اساسی چنین لغزش احتمالی ای 
هزینه های پایین اثرات خارجی شرکت هواپیمایی در 
ایران است. اثرات خارجی شامل هزینه هایی است که 
شرکت هواپیمایی به محیط زیست یا جامعه تحمیل 
می کند و ســبب آن نیز هزینه هــای پایین خون بهای 
جان باختــگان و آســیب دیدگان ســوانح هوایــی در 
مقایسه با سایر کشورهاست. در نتیجه منافع حاصل 
از افزایش درآمد و کاهش هزینه های مرتبط با ایمنی، 
تعمیر و نگهداری و عملیات نسبت به افزایش بیمه  
جان باختگان و آسیب دیدگان فزونی می یابد. بنابراین 
سیاست های آزادسازی بدون تنظیم خط مشی اثرات 
جانبی صنعت هوایی، می تواند شــرکت هواپیمایی 
را به سمت کاهش ایمنی ســوق  دهد و در این میان 
فشارهای رقابتی بر شــرکت هواپیمایی بزرگ، دولتی 
و نیمه دولتی جهت تعدیل ســاختار هزینه و انطباق 
خود با شرایط جدید بازار، سخت تر است و تردیدهایی 

درباره ایمنی چنین شرکت هایی به وجود می آید... 
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علی لاریجانی:
 بعضي نقش اپوزیسیون مي گیرند 

انگار  از  مریخ آمده اند

ابراهیم گلستان : «قیصر» تحسین لمپنی نبود
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مي گویند این جلســه اي است در بزرگداشت 
مسعود کیمیایي. بزرگي، حاصلِ سلیقه و انتخاب 
و طرفداري دیگران نیســت. از کارِ آدم است که 
مي آیــد. من بــار اول که کار مســعود را دیدم و 
کسي که مرا به دیدن آن کار کشانده بود، آرزوي 
کار خودش را داشــتم. وقتي کار مسعود را دیدم 
که فیلم «قیصر» بود، او را در مایه بزرگي، در راه 
بزرگ ترشدن دیدم و این را همان پنجاه سال پیش 
گفتم و نوشتم. خط تأکیدي کشیدم زیر این گفته 
و مایــه  گفتنِ آن باید با توجه به دو نکته باشــد: 
الفباي بیان، چیزي که مي خواهي بگویي بستگي 
پیدا مي کند به رواج رسمي که دارد، که در وقتِ 
گفتن آن براي تو رایج شــده بوده اســت و تو در 
قالب آن رسم و رفتار، آنچه رایج است، که راهي 
مي شوي به گفتن. اما این همه قضیه نیست. در 
آن الفبا و در آن رسم، تو چیست که مي خواهي 
بگویــي، تــو چه داري کــه بگویــي؟ چیزي که 
مســعود در فیلم «قیصر» گفته بود، مرا متوجه 
نــوع دریافت و فکر او کرد که تفاوت داشــت با  
ننه مــن  غریبم بازي هاي قصه هایي در تیره روزي 
دخترهاي رعیت یا تیره کاري هاي پسرهاي ارباب 
و قس علي ذلک هایي که از اول سال هاي ۱۳۰۰به 
راه افتاده بود و در برداشت هاي عمومي بود که 
به همین برداشت هاي عمومي هم حال و هیکل 
داده بود و از فکرهاي معدود شــاید متناسب با 
فکرهــاي محدود عمومي شــده بــود. «قیصرِ» 
کیمیایي به چشم من نقطه نشان دهنده زاویه اي 
تــازه بود در دیدن و گفتن وضــع رایج. «قیصر»، 
تحســین و بزرگداشــت لُمپني نبود، آن جور که 
مي خواهنــد بگویند. بیدارشــدنِ حس واکنش 
پیشِ اجحاف و ظلم و کج روي هاي رسمي شده 
بود که زیر زور رسمي بودنشــان قبولانده شــده و 
رواج یافته شده بودند. اینکه قانونِ به کاررونده اي 
نمانده اســت که توقع به کاررفتنِ آن را داشــته 
باشــیم به صورتي رســمي و اداري و اجتماعي 
این بــود، چه جور مي توان در برابر چنین وضعی 
واکنــش نشــان داد. این نشــان دهنده توانایي و 
امکان قضــاوت و انتخابِ تو خواهد بود، که این 
خــود مطلب و موضوع و مایــه انتخابِ دیگري 
اســت. ایــن در دنیــاي واقعیت هــا در رخت و 
پوشــش هاي جــور واجــور ظاهر مي شــود که 
خود نشــان مي دهد که قوه فکــرِ حاضر و قادر 

به ســنجیدن حاضر دارد، نه به دنبال رسم هایي 
رفتن که ریشه شان در وضع هاي دیگري است با 
جزئیات مشــخص کننده دیگر ناموجود، هرچند 
شــبیه آن، اما نه لازم و آماده به تطبیق گرفتن، یا 
اوضــاع و احوالي که از آن پیش بوده  اند و امروز 
دیگر نیســتند و آنهایي که امروز رفتار و گفتاري 
مناســب دارند با دیروزي که دیگر نیست، اما در 
مخیله آنها پنداشته مي شود که هست. مشخص 
و معلوم اســت که نبایــد و نمي توانند هرچه را 
که مي خواهند با طمطــراق بگویند و بکوبند. با 
توپ فوتبالي که بادش در رفته نمي شــود دریبل 
کرد یا جــوري به آن لگد کوبید که در هوا قوس 
بردارد و به گوشــه اي از دروازه طرف برسد و از 
آن بگذرد که دروازه بان نتواند جلویش را بگیرد. 
نه، نمي شــود. امتحان کن امــا حاضر باش که 
تماشــاگران «هــو»ات کنند و دشــنام برایت وِل 
دهند که گندش را درآوردي. مســئله این است. 
در لحظه هاي بحراني همیشه مسئله این است. 
باید دیــد. باید از پیش دید. بایــد از پیش  ببیني. 
همیشــه باید درست ببیني. همیشــه باید براي 
درســت دیدن کوشــش داشت، کوشــش کرد. 
براي درست دیدن همیشــه باید کوشید و صبر و 
تحمل به خرج داد. بایدْ دیدن ســخت است، اما 
لازم اســت، در محیطي که پُر از لجن باشد. لجن 
در آبِ پاک هم لجن مي ســازد. نباید گذاشــت. 
مسعود کیمیایي از برکه اي که از لجن داشت پُر 
مي شد، بیرون آمد و خود را از یادبودهاي همان 
لجن ها پــاک مي کرد که «قیصر» را ســاخت. تا 
مي شد خود را از آن ســتُرد، پاک مي کرد. اگرچه 
لجن چســبندگي دارد اما انسان آمادگي بیشتري 
دارد در برخورد به میل پاک شدن یا آلوده ماندن. 
گذارِ زمــان به پاک کردن کمــک مي کند، باید به 
آن کمک کنیم. حتما، به هــر صورت. به هر حال 
کیمیایي خــود را کشــانده بود بیــرون، خود را 
درآورده بود و قیصر را درآورد از شَــر آن لحظه 
و عواقب آن لحظــه اي که آن برکه را بعضي ها 
طي نکردند. هرچند براي شناختن آن برکه کافي 
است نگاهي به نشــریه هاي آن روزگار افکندن، 
وگرنه به شــاخه ادامه دهنده امروزشــان. براي 
هرکس که در آن برکه بوده اســت و یا هم چنین 
ندانســته در آن برکه هست، آرزوي فراح و فراح 

همیشه. 
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